
تحلیلی فلسفۀ
• چیستی و روش، تاریخ،

وحیـد حمیـد
تحلیلـی فلسفـۀ پـژوهشکـدۀ

روش و تاریخ اول: بخش

زیر مثلث عناصر فهم در می توان بسیار، تسامح با را، فلسفی تفکر
کرد. خلاصه

متکلم
(ذهن)

زبان
(معنا)

عالم
(متافیزیک)

معنی داری نظریات معرفت شناسی

صدق نظریات

تشکیل زبان و فاعل شناسایی یا متکلم عالم، را مثلث رئوس
متافیزیک موضوع وجود) این نحوۀ و دارد وجود (آنچه عالم می دهند.
است ذهن صاحب که است موجودی فاعل شناسایی یا متکلم است.
روان شناسی و ذهن فلسفۀ بررسی موضوع توانایی هایش و او ذهن و
هویاتی از متشکل که می دهد تشکیل زبان را مثلث سوم رأس است.
این ارتباط می باشند. خاصی معنایی و نحوی ساختار دارای که است
تشکیل را فلسفه مرتبط) (اما متفاوت شاخه های یکدیگر با رئوس
است معرفت شناسی دیسیپلین موضوع عالم با متکلم ارتباط می دهند.
معناداری نظریات بالاخص و زبان فلسفۀ موضوع زبان با ارتباطش و
مثلث دیگر رأس با صدق نظریات توسط زبان دیگر، طرف از است.
با ارتباط برقراری به قادر را متکلم نه تنها زبان می شود. مربوط (عالم)

می سازد. عالم درک و توصیف به قادر را او بلکه می کند افراد دیگر

از یکی همواره بشر فلسفی تفکر تاریخ در که است این مهم نکتۀ

واجد رأس، آن تبع به رئوس دیگر و بوده برخوردار اهمیت از رئوس این
عنوان به است. می داده تشکیل را آنها شاکلۀ که شده اند خصوصیاتی
این هفدهم) و شانزدهم (قرون اسکولاستیک به موسوم دوران در مثال،
خصوصیات عالم برای فلاسفه می یابد. مرکزیت که است متافیزیک
خود، نوبۀ به ویژگی ها، این می کنند. فرض را خاصی ویژگی های و
آن از متکلمین می نماید. تعیین را زبان و (ذهن) متکلمین ویژگی های
درک عهدۀ از بتوانند که می شوند برخوردار شناختی توانایی های از دسته
که شود فرض اگر مثال، عنوان به برآیند. یادشده ویژگی های آن با عالم
مجموعه ها، اعداد، مانند (abstract) مجرد هویات دربردارندۀ عالم
فاعل پنجگانه، حواس بر علاوه که، می آید لازم است، غیره و کلیات
عهدۀ از بتواند آن کمک به که (شهود) باشد قوایی دارای شناسایی

برآید. ویژگی ها آن با عالم آن توصیف

و تقدم ها هجدهم)، (قرن روشنگری اصطلاح به دورۀ به ورود با
که ا ست فاعل شناسائی بار این می شود. دگرگونی دستخوش تأخرها
ذهن خود کوپرنیکی انقلاب با کانت می گیرد. قرار رئوس سایر محور
معرفت شناسی بالتبع و می دهد قرار مثلث عناصر سایر مبنای را بشری
معرفت شناختی و روان شناختی خصوصیات می یابد. محوری اهمیتی
از مرکب عالم می کند. تعیین را دیگر عناصر ویژگی های متکلم ذهن
مفروض ساختار به توجه (با بشری ذهن که می شود قلمداد چیزهایی
می شود ویژگی هایی آن دارای زبان و برآید درکشان عهدۀ از بتواند آن)
آن از دیگران با ارتباط برقراری در و فراگیرد را آن بتواند مذکور ذهن که
است تاریخی گاهی خودآ و تاریخی گری قرن نوزدهم، قرن جوید. مدد
هگل) فلسفۀ جمله (از فلسفی جامع نظام های ظهور شاهد دوره این و
تفکر در را محوری نقش که است زبان این بیستم، قرن در اما است.
ذهن می نماید. تعیین را رئوس دیگر ویژگی های و می کند بازی فلسفی
فهم عهدۀ از بتواند که می شود ویژگی هایی و ساختار چنان دارای بشری
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برخوردار خصوصیاتی از عالم و برآید مفروضش) ویژگی های (با زبان
کند. تأمین را زبان این جملات و گزاره ها صدق بتواند که می شود

«تحلیل» ظهور الف)

که شد آغاز سقراط با زودتر خیلی زبان به فلسفی علاقۀ البته
چیست؟»، «عدالت که می کرد مطرح را قبیل این از پرسش هایی
پرسش ها این به او اگرچه چیست؟». «زیبایی و چیست؟»، «معرفت
«عدالت»، مانند مجردی هویات طبیعت دربارۀ سوال هایی عنوان به
عنوان به را آنها می توان اکنون اما می کرد، نگاه «زیبایی» و «معرفت»،
می کنند، اشاره هویات آن به که الفاظی «معنای» دربارۀ پرسش هایی
این شاهد ما که است بیستم قرن شروع در واقع در اما کرد. قلمداد
علاقۀ و توجه در خصوص به که می شویم زبان به گاه خودآ ذهنی اشتغال
راسل می شود. پدیدار واقعیت و زبان رابطۀ به ویتگنشتاین و راسل
و شفاف امری عنوان به تنها زبان به آغاز در که می کند اعتراف خود
ذهن که واسطه ای است، می کرده نظر واقعیت و ذهن میان واسطه ای
اما است. می شده متصل عالم به مستقیماً پنجره) یک (همچون آن از
ویتگنشتاین، و راسل نه و فرگه، با تحلیلی فلسفۀ که داشت توجه باید

می شود. آغاز که است

(١٨۴١٩٢-٨۵) فرگه (١

شروع ،Begreffsschrift (concept-script) انتشار :١٨٧٩
جدید منطق

Basic Laws of ،II و I جلد انتشار :١٩٠٣ و ١٨٩٣
منطق گرایی از دفاع و معرفی ریاضیات: مبانی مسئلۀ ،Arithmetic

(لوجیسیزم)

راسل کس پاراد کشف بر مبنی فرگه به راسل نامۀ :١٩٠٢

که کرد اشاره زمینه ای به باید جدید، منطق پیدایش علل درک برای
زمینه این بود. کرده رشد آن دل از قدرتمند و جدید منطقی زبان به نیاز
اگر بود. ریاضیات مبانی شناسایی و تعیین برای جستجو به مربوط
آنها قطعیت و صدق چیزی چه هستند، یقینی و قطعی ریاضی قضایای
بحران هایی به نگاه با خصوص به پرسش این اهمیت می کند. تامین را
کشف مانند می شود روشن آمده اند پدید ریاضیات تکوین تاریخ در که
انتگرال و دیفرانسیل حساب متزلزل مبانی یونانیان، توسط اصم اعداد
به پاسخ در مجموعه ها. طبیعی نظریۀ کس های پاراد بالاخره و ،... و
بدنۀ به بیشتری وضوح و دقت تزریق شاهد نوزدهم قرن بحران ها، این
بی نیاز کانتی شهودهای از را آنالیز بولتسانو که حالی در بود. ریاضیات
صورت فرگه گوتلوب توسط اعداد نظریۀ برای کاری چنین بود، کرده
را عدد مفهوم می توان چگونه که دهد نشان تا شد آن بر فرگه گرفت.

به تمسک بدون را اثبات ها و کرده تعریف منطقی مفاهیم حسب بر
ایجاد و استدلال کردن صوری به نیاز کار این برای نمود. عملی شهود
کرد. بیان آن در را یادشده استدلال های بتوان تا بود صوری زبان یک
مبانی یافتن جهت مستمر کوشش های مدیون منطق تولد ترتیب، بدین

است. ریاضیات برای مطمئن

قدرتمندتری ابزار آوردن فراهم جدید منطق کردن بنا از فرگه هدف
حاوی که جملاتی خصوص به بود، جملات میان روابط تحلیل برای
قبیل این سادۀ اشکال البته هستند. «بعضی» و «همه» مانند سورها
«همۀ مانند بودند توجه مورد نیز ارسطویی کلاسیک منطق در جملات
جملات قبیل این اما هستند». G Fها، «بعضی یا هستند» G Fها،
امر این و می شدند قلمداد موضوع  ـمحمولی جملات سنخ از همگی
سخن زبانی به انسان ها «همۀ مانند سور، چند حاوی جملات تحلیل
انسان ها «همۀ مانند جمله ای فرگه، نظر از می کرد. دشوار را می گویند»
موضوع  ـمحمولی جملۀ یک گرامری فرم لحاظ به تنها هستند» فانی
عبارت فرگه ای منطق در می آید. شمار به است» فانی «فرگه مانند
جملات منطقی فرم در دیگر انسان ها» «بعضی و انسان ها» «همۀ
دامنۀ در «فانی» و «انسان» مفاهیم تنها بلکه نمی شوند ظاهر آنها حاوی
هستند» فانی انسان ها «بعضی مثلا می گیرند: قرار مربوطه سورهای

به می شود تحلیل

∃x
(
است فانی x و است انسان x

)
.

است. جملات منطقی فرم ساختن آشکار منطقی، تحلیل هدف
دو هستند» فانی انسان ها «همۀ و است» فانی «فرگه بنابراین
یک تحت (فرگه) شیء یک اولی در دارند. متفاوت منطقی فرم
دیگری در و (subsumption) می شود مندرج «فانی» مفهوم
می شود واقع «فانی»، دیگر، مفهومی تحت مندرج «انسان» مفهوم
از بسیاری می تواند همچنین فرگه ای منطق .(subordination)
مانند کند برطرف بود روبه رو آن با قدیم منطق که را دشواری هایی
صدق تبیین در قدیم منطق وجودی. سالبۀ جملات به مربوط مشکلات
آنجا از زیرا داشت مشکل ندارد» وجود تک شاخ «اسب مانند جمله ای
موضوع وجود بود ناچار می دانست موضوع  ـمحمولی را جمله این که
در اما ندارد. وجود که بگوید بعد و کند فرض را تک شاخ) (اسب
جمله منطقی فرم در تک شاخ»، «اسب جمله، موضوع فرگه ای منطق

∼ ∃x
(

است تک شاخ اسب یک x
)

فاقد تک شاخ» «اسب مفهوم که می شود اظهار تنها و می شود ناپدید
مفهوم یک دربارۀ را ادعایی جمله این دیگر، تعبیر به است. مصداق
اول)، (مرتبۀ مفهوم یک که می گوید و می کند مطرح تک شاخ») («اسب
«فاقد دوم)، (مرتبۀ دیگر مفهومی تحت مندرج تک شاخ»، «اسب
دوم مرتبۀ مفاهیم سورها فرگه ای منطق در می شود. واقع مصداق»
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قدرتمند بسیار ابزاری فرگه ای منطق ترتیب بدین می شوند. محسوب
میان روابط بتوانند آن کمک به که می دهد قرار فلاسفه اختیار در را

نمایند. معین دقت به را استدلال ها اعتبار و جملات

منطق گرایی ١-١

به مربوط بحث های را جدید منطق پیدایش زمینۀ شد گفته که همان طور
صدق می توان چگونه که پرسش این یعنی کرد فراهم ریاضیات مبانی
که بود آن بر فرگه کرد. ضمانت یا و تأمین را ریاضیات قطعیت و
که بود امیدوار او است. منطق به تحویل قابل حساب علم دهد نشان
کند فراهم ریاضیات برای استواری مبنای منطق به ریاضیات تحویل با
طرف از نداشت. تردید کسی دیگر منطق قطعیت و استواری در زیرا
است، مناقشه مورد کمتر منطقی معرفت حصول امکان که آنجا از دیگر،
را ریاضیات معرفت شناسی مشکل ترتیب این به که بود امیدوار فرگه
پیش در پروژه دو فرگه منطق، به ریاضیات تحویل برای کند. حل نیز
منطقی مفاهیم به عدد) (مانند ریاضی مفاهیم تحویل (١) داشت: رو
فرگه کار این برای منطقی. اصول از ریاضی حقایق استنتاج (٢) و
حاوی درواقع او منطق جهت بدین و داشت قوی منطقی به احتیاج
ریاضی فلسفۀ رفیع قلل از عدد از فرگه تحلیل بود. مجموعه ها نظریۀ
تعریف به مستقیم پرداختن جای به او می شود. محسوب منطق و
اعداد حاوی جملات یا عددی احکام تحلیل و تجزیه به عدد، مفهوم
اظهاراتی وجودی، جملات همچون او، نظر از عددی احکام پرداخت.
را وجودی جملات توان می واقع در می شدند. محسوب مفاهیم دربارۀ
تک شاخ اسب که می گوییم وقتی مثلا کرد. محسوب عددی احکام نوعی
تعداد تک شاخ» «اسب مفهوم که کرده ایم اظهار واقع در ندارد، وجود
اظهار واقع در دارد، وجود چیزی می گوییم اگر یا دارد. مصداق صفر
جمله ای بنابراین دارد. مصداق یک حداقل شیئیت مفهوم که کرده ایم
«ماه های مفهوم که می دارد اظهار واقع در دارد» ماه چهار «ژوپیتر مانند
خاص اسم صورت به عدد نام های البته دارد. مصداق چهار ژوپیتر»
عدد «پنح که می گوییم مثلا می شوند. ظاهر جملات در نیز اشاره ای و
شمار به مفاهیم (extension) اعداد اشاره ای، کاربرد در است». اول
تجربی مفهوم یک عدد هر ازاء به نیست معلوم که آنجا از می روند.
«نامعادل منطقی مفهوم فرگه باشد، داشته وجود مناسب مشاهداتی یا
عبارت صفر ترتیب این به می کند. انتخاب را خود» «غیر یا خود» با
خود» «غیر مفهوم تحت مندرج که چیزهایی مجموعه از بود خواهد
تحت که آنچه مجموعۀ از بود خواهد عبارت یک عدد .ϕ = هستند

الخ. و می گیرند قرار صفر» با «معادل مفهوم

ریاضی حقایق استنتاج منطق گرایی، تحقق برای دیگر لازم شرط
حقایق که دهند نشان بودند ناچار منطق گرایان بود. منطقی اصول از
گفتیم که همان طور هستند. استخراج قابل منطقی اصول از نیز ریاضی

طبیعی نظریۀ و داشت وجود قوی منطقی به نیاز امر این حصول برای
مشکل دو امر این می شد. قلمداد منطق از بخشی عنوان به مجموعه ها
قوی منطق این اصول از برخی (١) آورد: پدید منطق گرایی پروژۀ برای
حالی در بودند وجودی احکامی انتخاب و بینهایت موضوعۀ اصول مانند
معلوم (٢) نیست؛ منطق شأن در عالم در چیزی عدم یا وجود تصدیق که
قبیل از کس هایی پاراد حاوی و ناسازگار مجموعه ها طبیعی نظریۀ شد
هر ازاء به که بود داده نشان کانتور است. راسل و کانتور کس پاراد
اگر حال دارد. x از بیشتری اعضای آن توانی مجموعۀ ،x مجموعۀ
باز بگیریم، نظر در را مجموعه ها همۀ مجموعۀ یعنی جامع مجموعۀ
راسل کس پاراد کس نماست. پاراد این و می رسیم بزرگتری مجموعۀ به
براساس بود. شمول اصل یا مجموعه انتزاع موضوع اصل منطقی پیامد
آن اعضای که دارد وجود مجموعه ای x ویژگی هر ازاء به اصل، این
خود عضو که «مجموعه هایی ویژگی اگر حال هستند صفت آن دارای
خواهند ویژگی این واجد مجموعه هایی چه بگیریم، نظر در را نیستند»
نخواهند خود عضو مجموعه ها این که کرد خواهد روشن دقت کمی بود؟

باشند. خود عضو اگر فقط و اگر بود

حساب اصلی قوانین کتاب نوشتن با را منطق گرایی پروژۀ فرگه
دوم جلد که هنگامی برد. پایان به Basic Laws of Arithmetic
نامۀ راسل بود، انتشار آمادۀ چاپخانه در ١٩٠٢/١٩٠٣ سال در کتاب
که فرستاد فرگه برای را راسل» کس پاراد» کشف بر مبنی خود مشهور
عمر پایانی سال های فرگه که است مشهور کرد. متزلزل شدت به را او
اهمیت وجه هیچ به و برد سر به کامل عزلت و ناامیدی در را خود
برای منزلت و قدر اگرچه نشد شناخته تحلیلی فلسفۀ پدر عنوان به او

بود. مبرهن و معلوم ویتگنشتاین و راسل همچون خواصی

فرگه از بعد تحلیلی فلسفۀ ب)

نیمۀ زمانی بازۀ دو به می توان را فرگه از بعد تحلیلی فلسفۀ تاریخچۀ
از متأثر بسیار حال عین در که کرد تقسیم بیستم قرن نیمۀ دوم و اول
نیمه، دو هر در بود. ١٩-١٩٣٩۴۵ فاصلۀ در دوم جهانی جنگ وقایع
حوزه های در ترتیب به که است تحولاتی از متأثر تحلیلی فلسفۀ تکامل
امریکا دانشگاهی مراکز بالاخره و وین، کسفورد، آ کمبریج، فلسفی

می افتد. اتفاق

بیستم قرن اول نیمۀ (٢

اهمیت حائز بسیار جنگ دو مابین کمبریج فلسفی تحولات نیمه این در
مکتب بیستم، قرن شروع در کمبریج در غالب فلسفی مکتب است.
در را خود فلسفی سیطرۀ ١٨۶٠ از که است (هگلی) مطلق ایده الیسم
حتی داشت. عهده به را آن نمایندگی برادلی و بود ساخته استوار کمبریج
می دانستند. مکتب این به متعلق را خود ابتدا در نیز راسل مانند افرادی
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به دیگری شخص هر از بیش مور ای.جی. توسط فلسفی سیطرۀ این
شد. کشیده چالش

انحطاط بسیاری .(١٩-١٨٧٣۵٨) مور ادوارد جورج (١-٢
«ابطال عنوان با مور معروف مقالۀ مدیون را کمبریج در هگلی ایده الیسم
که است کرده اعتراف خود نیز راسل می دانند. ١٩٠٣ در ایده الیسم»
«ابطال در مور هدف است. جسته دوری ایده الیسم از مور تأثیر تحت
مقاله ای است. (common sense) عرفی شعور تثبیت ایده الیسم»
می شود شروع معروف استدلال این با خارج» جهان «اثبات او از
یک «این است»؛ دست یک «این می گوید: دستانش به اشاره با که
خارج» «عالم پس دارند»؛ وجود من «دستان پس است»، دیگر دست
معقول تر و دفاع تر قابل که شروعی نقطۀ هیچ مور نظر از دارد. وجود
«ما دارم»، وجود «من دارم»، دست «من مانند عرفی باورهای از
فلسفی استدلال هر او گمان به ندارد. وجود هستیم» گاهی آ دارای
از بود خواهد ناچار شود، گرفته کار به دعاوی این اثبات جهت که
محل دعاوی این از بیشتر بسیار که کند استفاده فلسفی ای مفروضات
«جزمگرایی که فلسفی رویکردی قالب در اکنون مور بصیرت تردیدند.
در رویکرد، بنابراین می شود. گرفته کار به می شود خوانده پدیداری»
توجیه به قادر تنهایی به حسی تجربۀ ،(defeaters) ابطال گرها غیاب
قابل دانستن به نیازی شخص اینکه بدون می باشد خود محتوای به باور
فلسفه که بود معتقد مور چه اگر باشد. داشته حسی ادراک بودن اعتماد
اعتقاد معهذا نیست، عرفی اساسی باورهای کشیدن چالش به قادر
نحوی به دهد دست به آنها محتوای از تحلیلی می تواند فلسفه که داشت
(بد می باشیم. عرفی حقایق دانستن به قادر چگونه ما شود روشن که
در مجله مهم ترین همچنان که تحلیل معروف مجلۀ که شود گفته نیست
از «تحلیل» شد.). پایه ریزی مور توسط می باشد خود سیاق و سبک
روشی او اما است آن اجزای به «مرکب» یک شکستن عمدتاً مور نظر
راسل توسط که بود چیزی این نمی دهد. دست به کار این انجام برای

رسید. انجام به فرگه ای جدید منطق از استفاده با

کس پاراد :١٩٠٢ .(١٩٧٠-١٨٧٢) راسل برتراند (٢-٢
بردن (پیش پرینکیپیا :١٩١٠ انواع؛ نظریۀ :١٩٠۶ راسل؛

وصف ها. نظریۀ :١٩٠۵ منطق گرایی)؛

بیستم قرن در انگلستان فیلسوفان مهم ترین از یکی راسل برتراند
از ماندگاری آثار و آراء فلسفه حوزه های همۀ در تقریباً که می آید شمار به
وی تأثیرگذارند. فلسفی تفکر بر همچنان که است گذاشته برجای خود
برطرف را فرگه منطق گرایی برنامۀ مشکلات تا کوشید وایتهد) همراه (به
Principia Mathe- سترگ کتاب چاپ به منجر امر این که کند
حل فرایند این طی در راسل نوآوری های جمله از گشت. matica

حل برای وی بود. راسل) کس پاراد جمله (از منطقی کس های پاراد
این موجب به کرد. ارائه را انواع سادۀ نظریۀ منطقی کس های پاراد
تقسیم منطقی متفاوت مراتب و انواع به (موجودات) اشیاء نظریه
مرحلۀ افراد،  کلیۀ حاوی آنها مرحلۀ پایین ترین که نحوی به می شوند
بالاتر مرحلۀ و افراد (مجموعه های) (طبقه) صفات کلیۀ حاوی بعدی
آخر. الی و آنهاست مجموعه های) (مجموعۀ صفات صفات کلیۀ شامل
یک به محدود تنها باید متغیرها فعالیت حوزۀ که است آن دیگر شرط
از بالاتر طبقۀ به متعلق می تواند تنها چیز یک قرار، این از باشد. نوع
کس پاراد باشد. خودش عضو نمی تواند طبقه یک پس باشد. خودش
با گفت. سخن اشیاء همۀ حوزۀ از نمی توان که می دهد نشان راسل
کس پاراد انواع، نظریۀ در ساختارها برای وضع شده محدودیت های

نمی شود. آغاز حتی راسل

به واقع در رئالیسم به ایده آلیسم در گذر راسل فلسفی تحول سیر
می شود. محسوب نیز تحلیلی فلسفۀ تکاملی سیر عنوان به اعتباری
اضافه عنصر در باید را پیشینیانش با «تحلیل» دربارۀ راسل نظر تفاوت
تحلیل گذشتگان، نظر در کرد. جستجو (paraphrase) «بازبیانی»
راسل، نظر از اما نبود. (جمله) مرکب یک عناصر تجزیۀ جز چیزی
زیان در خود معادل جملات قالب در باید نخست عادی زبان جملات
مهم ترین شوند. واقع تحلیل و تجزیه مورد سپس و درآیند فرگه ای منطق
گرامری فرم میان تمایز بر کید تأ فرگه، تبع به اینجا، در راسل بصیرت
ترجمۀ از پس تنها بود. منطقی ایده آل زبان در جملات منطقی فرم و
عناصر و اجزاء از می توان که است منطقی ایده آل زبان به جملات
چنین موارد مشهورترین از یکی شاید گفت. سخن جملات آن مقوم
فیلسوف رمزی فرانک گفتۀ به که باشد راسل وصفی» «نظریۀ رویکردی
به فلسفی» «تحلیل کامل الگوی دوران همان در کمبریج ریاضیدان و
اشاره ای عبارات که است مواردی به ناظر وصفی نظریۀ می آید. شمار
چیزی دربارۀ خبری خاص، اسامی و معین وصف های مانند زبان،
هم اکنون کسی کنید فرض مثلا ندارد. خارجی وجود چیز آن که می دهند
خبری ما اینجا در است». عاقل فرانسه کنونی «پادشاه که کند اظهار
تحلیل باید چگونه را جمله این ندارد. وجود که داده ایم هویتی دربارۀ را
که کرد فرض فرانسه» کنونی «پادشاه برای وجود از نحوه ای باید آیا کرد؟
صحیح خبر مورد در است؟ نادرست یا صحیح خبر این که گفت بتوان
است» مربع مربع، دایرۀ «(آن) یا ندارد» وجود فرانسه کنونی «پادشاه
لحاظ به تنها جملات قبیل این راسل، وصفی نظریۀ در گفت؟ باید چه
جنس از آنها منطقی فرم اما هستند. موضوع  ـمحمولی جملات گرامری
فرانسه کنونی «پادشاه جملۀ منطقی فرم مثلا است. وجودی  جملات

است: قرار این از است» عاقل

∃x(fx ∧ (y)(fy → y = x) ∧Gx)

منطقی، (paraphrase) ترجمه این در می شود دیده که طور همان
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حذف ــ معین وصف یک عنوان به ــ فرانسه» کنونی «پادشاه عبارت
به هویتی دربارۀ دیگر مذکور جملۀ ترتیب بدین می شود. تحلیل و
کنونی «پادشاه مفهوم دربارۀ بلکه نیست فرانسه» کنونی «پادشاه نام
تحت مندرج منحصربه فرد مفهوم این که می گوید و است فرانسه»
حال در مفهوم این که آنجا از البته است. («عاقل») دیگر مفهومی
زبان به تمسک بود. خواهد کاذب جمله است، مصداق فاقد حاضر
نبود. راسل به محدود تنها فلسفی تحلیل انجام برای منطقی ایده آل
رویکرد این از خود فلسفی نخست دور در نیز ویتگنشتاین، او، شاگرد

می کرد. حمایت

ویتگنشتاین .(١٩-١٨٨٩۵١) ویتگنشتاین لودویگ (٣-٢
فولاد صنعت در که بود اتریشی فرهیختۀ و ثروتمند خانوادۀ یک فرزند
از موسیقیدانانی و بود فروید دوستان از او خواهر می کردند. فعالیت
شمار به وینگنشتاین خانوادگی دوستان زمرۀ از مالر و برامس جمله
فرزند جوانترین عنوان به لودویگ، فرزندان، سایر برخلاف می آمدند.
دلیل همین به کرد. انتخاب تحصیل برای را مهندسی رشتۀ خانواده،
پروژۀ رفت. انگلستان در منچستر شهر به هواپیما مهندسی تحصیل برای
ریاضی دانش به احتیاج انجامش برای که بود هواپیما ملخ ساختن او
دانشگاه ریاضی درس کلاس های در او منظور این به داشت. گسترده
مبانی مسئلۀ به علاقه مند را او ریاضیات تحصیل کرد. شرکت منچستر
او ریاضیات اصول کتاب مطالعۀ نمود. ریاضیات طبیعت و ریاضیات
ابتدا راسل رفت. کمبریج به راسل دیدن برای و ساخت آشنا راسل با را
متقاعد زودی به اما ندارد ثباتی با و منسجم ذهن او که می برد گمان
سال های در ویتگنشتاین دارد. سروکار فلسفی نبوغ یک با که شد
در داشت. شرکت او کلاس های در راسل شاگرد عنوان به ١٣-١٩١١
جنگ در اتریش ارتش در خدمت با تا برگشت وین به ١٩١۴ سال
در شد. ایتالیا جبهۀ در خدمت مأمور بعدتر که بجنگد اول جهانی
ایتالیا در (مونت کازینو) اردویی در جنگی اسیر عنوان به ١٩١٨ سال
ـ منطقی رسالۀ یعنی خود اول کتاب دوران همین در که بود محبوس
در نوشت. را (Tractatus Logico-Philosophicus) فلسفی
ویتگنشتاین از را فلسفی ـ منطقی رسالۀ اولیۀ نسخۀ راسل ١٩١٩ سال
برای وین در را او بعدتر و کرد دریافت ــــ بود حبس در هنوز که ــــ

نمود. ملاقات کتاب مورد در بحث

تصویر آنچه از ویتگنشتاین تراکتاتوس، در تراکتاتوس.
اصلی نقش آن بر بنا که می کند حمایت می خواند زبان «اگاستینی»
است. عالم توصیف جملات اصلی نقش و نامگذاری زبان در کلمات
نام آن آنچه از است عبارت معنی این و معنی دارای واقعی نام هر
و کرده دفاع «تحلیل» به راسلی رویکرد از نیز او می کند. دلالت آن بر
گمان به داشت. قبول را منطقی فرم و گرامری فرم میان او تفکیک

در تنها که هستند محتوایی و ساختار دارای معنی دار افکار همۀ او
دسته دو به جملات این هستند. شناسایی قابل منطقی ایده آل زبان
تجربه کمک به تنها آنها صدق که تجربی جملات (١) می شوند: تقسیم
عبارت اند که (tautology)ها توتولـوژی (٢) و می شـود؛ مشخص
منطق توسط تنها آنهـا صدق و هستنـد صـادق ضرورتـاً که جملاتـی از

می شود. معین

فلسفی دعاوی یا جملات برای جایی دیگر مقدمات این به توجه با
است. مشخص موضوعی فاقد فلسفه داشت. نخواهد وجود معنی دار
کاربرد از ناشی تنها فلسفی مسائل تراکتاتوس، در ویتگنشتاین نظر از
ایده آل زبان در آنها بیان با که است نکته ای این و هستند زبان نادرست
به زبانی» «تحلیل رویکرد که است چیزی همان این می گردد. مکشوف
خویش فلسفی دوم دورۀ در ویتگنشتاین که گرایشی می خوانند، فلسفه

ماند. وفادار بدان نیز

توجه مورد پرسش های از یکی معنی داری. تصویری نظریۀ
می شود. عالم توصیف به موفق چگونه زبان که بود این ویتگنشتاین
توتولوژیک و تجربی دستۀ دو به را زبان جملات او دیدیم که همان طور
بودند. دوم دستۀ به متعلق او نظر از منطقی جملات که می کرد تقسیم
تا کنند تحویل منطق به را ریاضیات که بودند کوشیده راسل و فرگه
در دو هر اما کنند فراهم ریاضیات برای استواری پایۀ و مبنا بتوانند
جملات سایر مانند منطقی جملات آیا بودند. کرده سکوت منطق مورد
باشد قرار اگر ویتگنشتاین نظر از شوند؟ قلمداد توصیفی باید زبان
و باشند صادق عالم، ساختار و وجود نحوۀ از مستقل منطقی، جملات
عالم توصیف نمی توانند دیگر صورت آن در کنند حفظ را خود صدق
شمار به عالم مرز و محدوده بیانگر باید واقع در بلکه شوند محسوب
معنی داری نحو به که را آنچه محدوده جملات این دیگر، تعبیر به آیند.
و «گفتن» میان می باید او نظر از می دهند. نشان است، درک قابل
کوشیده راسل که را آنچه شد. قائل تفاوت منطق در دادن» «نشان
با او آنکه دلیل نیست. بیان قابل واقع در بگوید منطق دربارۀ بود
محدودیت و مرز دربارۀ که بود این شد روبه رو یادشده کس های پاراد
بیان را چیزهایی می تواند می کرد فکر او شد. سوءتفاهم دچار زبان

داد». «نشان می توان تنها که نماید

تصویری نظریۀ ویتگنشتاین زبان، (تجربی) جملات سایر دربارۀ اما
واقعیت از زبان است قرار اگر او نظر از کرد. ارائه را معنی داری
امور اوضاع توصیف زبان جملات که است قرار اگر و کند بازنمایی
این به باشد. مشترک دو آن میان چیزی باید صورت آن در باشند،
که است بالقوه واقعیت یا حقیقت یک از تصویری شبیه جمله اعتبار،
نحوی به دارد وجود ساختاری شباهت رابطۀ یک دو هر مقوم عناصر بین
کرد. شناسایی را واقعیت ساختار جمله، ساختار شناسایی با می توان که
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منطقی ایده آل زبان در (غیرترکیبی) بدوی جملات جملات، این البته
واقعیت ساختار از تصویری که است جملات این ساختار و می باشند
تصویری رابطۀ این که می کند گوشزد ویگنشتاین می دهد. دست به
برای شود». داده «نشان می تواند تنها بلکه نیست توصیف قابل دیگر
قطعاً که بگیرید نظر در را شخص آن تصویر و شخص یک توضیح،
دیگر شباهت رابطه این خود اما است. دو آن بین اشتراکاتی بیانگر
مثال، عنوان به نیست. کشیدن» تصویر «به قابل یا توصیف قابل
شباهت این اما دید و نمود مشاهده را پسر و پدر یک شباهت می توان
به باشد. مشاهده قابل خود که نیست دو، آن بر علاوه سومی، چیز
از توصیفی گزارۀ یا جمله یک و واقعیت یک می توان قیاس، همین
از توصیفی که داشت را سومی گزارۀ نمی توان دیگر اما داشت را آن
همین به نیستند. بیان قابل چیزها بعضی  باشد. اولیه توصیف آن
کتاب خوانندۀ که می کند اظهار ویتگنشتاین تراکتاتوس، پایان در دلیل
در او حرف های که یافت درخواهد است فهمیده را او حرف های که او

هستند. معنی فاقد تراکتاتوس

(١٩٢۴-١٩٣۶) وین حلقۀ (٢-۴

بازی تحلیلی فلسفۀ تحولات در به سزایی سهم که دیگری جنبش
١٩٢۴ سال در که بود وین» «حلقۀ به موسوم جنبش کرد،
وایزمن ،(Schlick) شلیک ،(Feigl) فایگل همچون افرادی توسط
(Carnap) کارنپ و ،(Neurath) نویرات ،(Waismann)
داشتند فیزیک و ریاضی تحصیلات عموماً افراد این شد. تشکیل
فلسفی آراء از دسته آن با ناسازگاری شان آنها مشترک نقطۀ و
و مانده لاینحل همچنان قرن ها گذشت از پس که بود (متافیزیکی)
ارائۀ وین حلقۀ هدف بودند. ماننده کلامی و زبانی مشاجرات به بیشتر
برای را یادشده متافیزیکی مسائل بتواند تا بود فلسفه به زبانی رویکردی
ویتگنشتاین تراکتاتوس تأثیر تحت آنها نظر این از نمایند. منحل همیشه
آن دربارۀ و خوانده جمله به جمله را کتاب این که است مشهور و بودند
اما داشت شرکت حلقه ملاقات های در گودل اگرچه می کردند. بحث
نداشت. سازگاری حلقه طبیعت گرایی با وجه هیچ به او متافیزیکی مذاق
زمان آن در که ــــ هم ویتگنشتاین خود با حلقه اعضای ١٩٢٧ سال در
با ویتگنشتاین، زود خیلی که داشتند گفت وگو و بحث ــــ بود وین در
کارنپ امثال انتقادی شیوۀ چندان خود، منحصربه فرد خلقیات به توجه
وایزمن یا شلیک با گاهی تنها بعدها کرد. ترک را آنها و نیاورد تاب را
(Ayer) ایر پیوستند: حلقه به نیز دیگری افراد بعدها داشت. ملاقات
جنگ شدت گرفتن با اما امریکا. از (Quine) کواین و انگلستان از
پیشینۀ یا اینکه دلیل به حلقه اعضای از بسیاری نازیسم مخاطرات و
امریکا و (وایزمن) انگلستان به بودند سوسیالیست یا و داشتند یهودی
به حلقه اعضای ورود رفتند. رایکنباخ) و همپل، گودل، (کارنپ،

بسزایی فوق العاده سهم آنجا در تحلیلی فلسفۀ توسعۀ و تکوین در امریکا
داشت.

تحلیل به ویتگنشتاین رویکرد حلقه اعضای شد، گفته همچنان که
و او معنی داری تصویری نظریۀ با اما بودند پذیرفته را فلسفی
مهر به سر تراکتاتوس در او عارفانۀ» یا «مرموز اظهارات برخی
(نظریۀ می کردند حمایت معنی داری نظریۀ از آنها مقابل، در نبودند.
تجربی لحاظ به که جملاتی تنها آن موجب به که «تحقیق پذیری»)
اظهارات که است واضح پر هستند. معنی دار هستند، تحقیق پذیر
قلمداد بی معنی ملاک این ارضا عدم دلیل به فلسفه در متافیزیکی
دشواری های دارای ملاک این که شد مشخص زود خیلی البته می شدند.
حلقه اعضای خود توسط اشکالات این بیشتر اتفاقاً که ــــ است فراوانی
اهمیت نباید مسئله این شد. گذاشته کنار دلیل همین به و ــــ شد مطرح
ارائه در آنها اگرچه نماید. مخدوش تحلیلی فلسفۀ برای را وین حلقۀ
این خود اما نداشتند، توفیقی فلسفه به زبانی» رویکرد «متد تثبیت یا
و زبان فلسفۀ حوزۀ در مهمی بسیار نکات کشف به منجر توفیق عدم

کتاب (ر.ک. گشت منطق

Coffa J.A., The Semantic Tradition from Kant
to Carnap, Cambridge University Press, 1993.)

بیستم قرن دوم نیمۀ (٣

دو هر که هستیم فلسفی مهم جنبش دو شاهد بیستم قرن دوم نیمۀ در
دهه های در تحلیلی فلسفۀ شکوفایی به منجر سنتز یک در سرانجام
جنبش دو این می گردند. بیست ویک قرن شروع و هفتاد و شصت
جدید آراء دیگری و کسفورد آ در عرفی» «زبان مکتب به مربوط یکی

است. خود فلسفی دوم دورۀ در ویتگنشتاین

تراکتاتوس، نگارش از پس متأخر. ویتگنشتاین (١-٣
منحل کلی به را فلسفی مسائل او رویکرد که می برد گمان ویتگنشتاین
چون دیگری اشتغالات به جنگ از بعد دلیل همین به است. کرده
فرانک با ملاقات هایش حال عین در آورد. روی دبستان آموزگاری
متوجه را او بود گرفته عهده به را تراکتاتوس ترجمۀ وظیفۀ که رمزی

نمود. کتاب این کاستی های

کرد، بازی مهمی نقش فلسفه به او بازگشت در که دیگری حادثۀ
در وین در ریاضیات مبانی باب در براور سخنرانی های سلسله شنیدن
بازگشت کمبریج به ویتگنشتاین ١٩٢٩ سال در بود. ١٩٢٨ سال
کتاب شد. منصوب بود مانده خالی که مور کرسی استادی به و
در شد. عنوان کرسی این داشتن برای او انتخاب مبنای تراکتاتوس
خود فلسفی رویکرد در اساسی تجدیدنظری به ویتگنشتاین دوران، این
به منجر دوران این در او درس های و سخنرانی ها سلسله پرداخت.
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اگرچه گشت او مرگ از پس (١٩۴۵-۴۶) فلسفی» «تحقیقات چاپ
پیروان و دانشجویان میان دست به دست دوران این در او درسنامه های

می گشت. او

معناداری به سابقش رویکرد ویتگنشتاین فلسفی» «تحقیقات در
رویکرد، آن بر بنا شد، گفته که همچنان گذاشت. کنار به را تراکتاتوس در
جمله یک معنی و دارد دلالت آن بر لفظ که است شیئی لفظ یک معنای
«تحقیقات در می کند. بازنمایی آن از جمله آن که است بالقوه ای واقعیت
اشاره ای زبان عمدۀ کارکرد بالعکس، که، رسید نتیجه این به او فلسفی»
رابطۀ هرگز می کند معین را جمله یک معنی آنچه نیست. توصیفی یا
عبارتی بلکه نیست، خارجی اش مابه ازای و جمله آن میان قانونمندی
کاربران نزد آن کارکرد دربارۀ توافقی مورد الگوی اگر است معنی با
زبان کاربران سرمشق الگو این که زمانی تا باشد. داشته وجود زبان
کاربران زبانی ارتباط در را مهمی نقش و بوده معنی با جملات باشد،
حل برای متأخر ویتگنشتاین نظر از ترتیب بدین کرد. خواهد بازی
ایده آل زبان یک ساختن و زبان بازسازی به نیازی دیگر فلسفی مسائل
زبان عبارات کارکرد صحیح نحوۀ ما که است کافی تنها نیست. منطقی
برای معنایی  ـمنطقی مدل های فیلسوفان نیست لازم دیگر بیاموزیم. را
کارکرد در دقت با تا است کافی تنها کنند. فراهم زبان جملات معناداری
را عبارات آن کاربرد نحوۀ بر حاکم قراردادهای زبان، عبارات صحیح
نظریات انکار علی رغم که، می شود معلوم اینجا از نمایند. شناسایی
به زبانی تحلیل رویکرد به ویتگنشتاین تعهد خود، گذشتۀ معناداری
همچنان می داند زبانی سوءتفاهمات از ناشی را فلسفی مسائل که فلسفه
فلاسفۀ نزد زبانی تحلیل رویکرد دید خواهیم که همان طور پابرجاست.
ویتگنشتاین نکته، این علی رغم می دهد. دست از را خود مقبولیت بعدی
دربارۀ فلسفی مهم آراء از برخی طراح عنوان به را خود اهمیت همچنان
از پیروی و خصوصی زبان به مربوط استدلال های (مانند زبان و ذهن

رفت. دنیا از ١٩۵١ سال در او است. کرده حفظ قواعد)

جنبش (١٩۴۵ ـ دوم جهانی جنگ از (بعد کسفورد آ (٢-٣
سال از قبل است. کسفورد آ به متعلق بیستم قرن نیمۀ در فلسفی دیگر
فلسفۀ کارهای در جز کسفورد آ در فلسفی ای مهم تحقیقات ١٩۴۵
بعد اما نداشت. وجود پرایس ادراک فلسفۀ و راس و پریچار اخلاق
کرد. کوچ کسفورد آ به کمبریج از فلسفه (١٩۴۵) دوم جهانی جنگ از
بعدها (و برلین و آستین رایل، همچون فیلسوفان از درخشانی گروه
خوانده عرفی» زبان «فلسفۀ که را آنچه مبنای استراسون) و گرایس
همان را معنی ویتگنشتاین، همچون نیز، آنها نهادند. بنا می شد،
زبان ظرائف به کافی توجه که داشتند گمان کرده قلمداد عبارات کاربرد
فلسفی مسائل حل به می تواند آن در مستتر تقسیم بندی های و عرفی
از دفاع یکی بود. فلسفی عمدۀ تحول دو شاهد دوره این بینجامد.

که ذهن») «مفهوم کتاب (در رایل توسط فلسفی» «رفتارگرایی نظریۀ
بالقوۀ و بالفعل رفتار براساس افراد به ذهنی حالات اسناد آن مبنای بر
بود آستین توسط گفتاری افعال نظریۀ ارائۀ دیگری و می شد تحلیل آنها
و اشاره از بیش مراتب به نقشی زبان برای ویتگنشتاین، همچون که،

می شد. قائل توصیف

سال در ویتگنشتاین مرگ و بیستم قرن اول نیمۀ رسیدن پایان با
جنبش و متأخر ویتگنشتاین آراء از متأثر فلسفی تحقیقات ،١٩۵١

گذاشتند: جا به فلسفی میراث دو کسفورد، آ عادی زبان

فیلسوف کار و بوده زبانی سوءتفاهمات از ناشی فلسفی مسائل (I)
مغالطاتی آن مدد به تا است زبان در جملات صحیح کاربرد شناسایی

گردند. آشکار آمده اند پدید فلسفی مسائل آنها واسطۀ به که

مدل های و تئوری ها ساختن به احتیاجی «معنا» مسئلۀ فهم برای (II)
نیست. معنی داری منطقی

نتایج کرده اند، اشاره تحلیلی فلسفۀ  مورخان از بسیاری که همچنان
می شود گفته طرف یک از می کنند. بنا را ناپایداری ترکیب (II) و (I)
صحیحی درک بر مبتنی تنها فلسفی مشکلات انحلال و فلسفه کل که
تئوری یک به احتیاجی که می شود ادعا دیگر طرف از و معناست از
در را کلمات صحیح کاربرد باید تنها و نیست معناداری همه جانبۀ
داشت توجه باید اما کرد. شناسایی غیرفرمال صورتی به عرفی زبان
تأثیر جملات و عبارات کاربرد در معنا، بر علاوه بسیاری، عوامل که
شناسایی و یکدیگر از عوامل این جداسازی برای بنابراین و می گذارند
سیستماتیک نظریۀ یک ارائۀ جز چاره ای کدام هر نقش ارزیابی و
فلسفی میراث در تجانس عدم این شدن برجسته نیست. معنی داری
اول واکنش در شد. واکنش دو به منجر بیستم قرن دوم و اول نیمۀ
بن بست از خروج راه تنها معنی داری به نسبت شکاکیت (کواین)،
بالعکس، استراسون)، و گرایس (دیویدسن، دوم واکنش در شد. قلمداد
را همه جانبه ای معناداری نظریات کوشیدند (II) میراث انکار با

کنند. طراحی

جدید دوران (۴

که بود افرادی جمله از کواین .(٢٠٠٠-١٩٠٨) کواین (۴-١
ارتباط ــــ کارنپ خصوص به ــــ آن اعضای با وین حلقۀ از بیرون از
پوزیتویسم تأثیر و سو یک از امریکایی پراگماتیسم تأثیر بود. کرده برقرار
چه اگر بود. مشهود او فلسفی آراء در همواره دیگر، سوی از وین حلقۀ
از برخی به ــــ (١٩۵١) جزم» «دو معروف مقالۀ در جمله از ــــ او
به هیچگاه اما بود کرده وارد انتقاد منطقی پوزیتویسم اصلی باورهای
نظریۀ وجود امکان قبال در او واکنش نکرد. پشت پوزیتویستی رویکرد
معروف ترین در او بود. همراه شکاکیت با معنی داری سیستماتیک
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که کرد ارائه را استدلال هایی (١٩۶٠) شیء» و «لفظ خود فلسفی اثر
قابل تحلیل نمی توانند «اشاره» و «معنی داری» مفاهیم آن موجب به
به باید حداکثر او، گمان به باشند. داشته طبیعت گرایانه و علمی قبول

کرد. اکتفا تحریکی» «معنی مانند آنها، برای جانشین هایی

معنی داری. سیستماتیک نظریات دیویدسن: و گرایس (۴-٢
شمار به کسفورد آ عرفی زبان جنبش جوانتر اعضای از گرایس پل الف)
پی خود فلسفی تحقیقات در را مستقلی مسیر زود خیلی اما می رفت
داشت، ادراک فلسفۀ زمینۀ در گرایس که مهمی کارهای بر علاوه گرفت.
عمده تلاش بودند. زبان فلسفۀ زمینۀ در او فلسفی دستاوردهای مهم ترین
میان او تا شد سبب روان شناسی به سمانتیک و معنی انحلال برای
دومی برحسب را اولی و بگذارد فرق متکلم» «مراد و جمله» «معنی
«قصدهای مفهوم از او متکلم، معنای یا مراد تحلیل در نماید. تحلیل
بازنمایی چگونه می داد نشان خود نوبۀ به که جست سود خودارجاعی»
گرایس دیگری مهم کشف دارند. وثیقی ارتباط یکدیگر با زبانی و ذهنی
حوزه های همۀ در آن تأثیر اکنون که بود کنایی» «دلالت های زمینۀ در

است. مشهود فلسفی

نظریۀ کوشید دیویدسون دونالد کواین، خود استاد برخلاف ب)
برحسب جمله معنای آن موجب به که کند عرضه سیستماتیکی معناداری
برای دیویدسون نظر از .(١٩۶٠) است تحلیل قابل آن صدق شروط
است کافی نیستیم، آشنا آن با که زبانی فهم برای معناداری نظریۀ ارائۀ
اینکه بر مشروط بسازیم تارسکی) روش (به صدقی نظریۀ زبان آن برای
شصت دهه های شوند. رعایت تساهل) اهل (مانند محدودیت ها برخی
انگلستان در خصوص (به دیویدسون فلسفی تأثیر اوج دوران هفتاد، و

می آمدند. شمار به کسفورد) آ و

(١٩۴٠-) کریپکی سول (۴-٣

زبانی تحلیل جنبش میراث نفی منزلۀ به صرفاً دیویدسون و گرایس آراء
نمی آمدند شمار به معنی داری سیستماتیک نظریۀ امکان عدم بر مبنی
بدن، و ذهن رابطۀ حسی، ادراک فلسفۀ باب در آنها آراء مجموعۀ بلکه
جنبش مشخصۀ  دیگر از نشانی روی هیچ به آنها امثال و افعال طبیعت
هستند زبانی سوءتفاهمات محصول فلسفی مسائل اینکه بر مبنی
سلسله و کریپکی سول ظهور با خصوص به واکنش ها این نداشتند.
ضرورت» و «نامگذاری عنوان تحت ١٩٧٠ سال در سخنرانی هایش
عمدۀ کار شد). منتشر کتاب شکل به اضافاتی با بعدها (که شد کامل
«اشاره» معناشناسی دربارۀ بدیعی نظریۀ ارائۀ کتاب این در کریپکی
راسل و فرگه جمله از خود پیشینیان آراء نقد به حال عین در که بود
را خود نظریۀ لوازم کریپکی کتاب، بعدی فصول در می پرداخت. نیز
قرار بررسی مورد ذهن فلسفۀ و متافیزیک قبیل از متفاوتی حوزۀ در

حوزۀ در او آراء چگونه که می دهد نشان شگفت آوری نحو به و می دهد
فلسفۀ مانند متفاوتی ظاهر به حوزه های در می توانند معناشناسی خاص
در کریپکی آراء بتوان شاید واقع در بگذارند. جا به مستقیم تأثیر ذهن
زبانی تحلیل های تأثیر نمونه های بهترین از یکی را ضرورت و نامگذاری
با همچنین او کرد. قلمداد متافیزیکی و فلسفی ادعاهای سنجش در
بودن» «تحلیلی و «ضرورت»، تجربی»، «ماقبل مفاهیم میان تفکیک
از ناشی آنها دربارۀ پوزتیویست ها امثال نادرست آراء که می دهد نشان
معناشناختی، معرفت شناختی، حوزه های متفاوت شئون گرفتن نادیده
هیلاری ــ دیگر فیلسوف دو آثار کریپکی با همزمان است. متافیزیکی و
تأثیرگذار شدت به فلسفی تفکر کنونی صحنۀ در ــ لوئیس دیوید و پاتنم
بازگشت صحنه به دیگر بار متافیزیک فلاسفه این تأثیر تحت است. بوده
که دهد نشان خود فلسفی آراء تثبیت برای نمی دید نیاز کسی دیگر و
فلسفه نظر این از خیر. یا هستند تحقیق قابل تجربی لحاظ به آنها آیا
سر به تاریخ در خود حیات دوران سالم ترین از یکی در حاضر حال در
مانند فلسفی حوزه های کلیۀ شکوفایی شاهد که نیست بی جهت و می برد
هستیم. آن اساسی شاخه های بر علاوه و... دین، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ
می آمد نظر به که فلسفه در زبانی جنبش ایده آل های با تحولات این اما
در که سؤالی بنابراین نیست. سازگار باشد تحلیلی فلسفۀ محرک موتور
«فلسفۀ پس که است این هستیم مواجه آن با کوتاه بررسی این انتهای

چیست؟». تحلیلی

تحلیلی فلسفۀ چیستی دوم: بخش

فلسفی پرسش یک خود نوبۀ به فلسفه، دربارۀ پرسشی هر که آنجا از
این از نیز چیست؟» تحلیلی «فلسفۀ پرسش که ندارد تعجبی است،
فی الواقع باشد. نظر اختلاف با همراه آن به پاسخ بنابراین و باشد سنخ
یافته متفاوتی پاسخ های پرسش، این و است منوال همین به وضع
فیلسوفان می دانم) اقلیتی موضع را آن من (که رویکرد یک بر بنا است.
از نداده اند. ادامه صحیحی نحو به را خود پیشینیان راه معاصر تحلیلی
پیروان از یکی عنوان به هکر پیتر کارهای در مثلا) اقلیتی موضع این
اشتراکات به باید تحلیلی فلسفۀ چیستی شناسایی برای ویتگنشتاین)
اکثر منطقی، پوزتیویست های اکثر کنیم: توجه فلاسفه از گروه سه
پیروان اکثر و ویتگنشتاین و پیروانشان و کسفورد آ تحلیلی فیلسوفان
سه به توجه با تحلیلی فلسفۀ صورت این در که است این ادعا او.

شد: خواهد تعریف ذیل خصوصیت

انحلال و ما مفهومی ساختارهای فهم تحلیلی فلسفۀ هدف (١
است. فلسفی مسائل

ساختن برملا برای الفاظ کاربرد بررسی تحلیلی فلسفۀ شیوۀ (٢
است. مفهومی خلط های
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افزایش به نیست قرار و است علمی معرفت از غیر چیزی فلسفه (٣
از بهتری فهم و درک صرفاً کارش بلکه بینجامد، خارج عالم به ما علم

است. می شود حاصل ما برای خارج عالم ادراک از آنچه

تحقیقات در که ادعاست این گروه، این آراء در نکته مهم ترین
مفهومی ساختارهای در تنها بلکه نمی کنیم نظر خارج عالم به ما فلسفی
باشیم. داشته بهتری درک آنها از اینکه برای می کنیم کنکاش خود
حرمت Individuals کتاب نگارش با استراسون پیتر که است مشهور
صحبت متافیزیک نوعی از استراسون اما بازگرداند. آن به را متافیزیک
بلکه خارج عالم توصیف نه کارش که توصیفی») («متافیزیک می کند
رویکرد این است. خارج عالم دربارۀ ما مفهومی ساختارهای توصیف
که است سازگار نیز تحلیلی فلسفۀ از دامت مایکل تعریف با کم وبیش
می کرد. قلمداد زبان تحلیل طریق از «افکار» تحلیل را تحلیلی فلسفۀ

تیم مثلا) تحلیلی فیلسوفان اکثریت اقلیتی، موضع این برابر در
قرارگاه واقع در تحلیلی فلسفۀ کنونی شرایط که دارند اعتقاد ویلیامسون)
انداخته راه به راسل و فرگه امثال توسط که است جنبشی طبیعی منزل و
جدید منطق مثبت تأثیر منکر کس هیچ فلاسفه، از گروه این نظر از شد.
فرم  میان خلط که می پذیرند همه و نیست فلسفی تحقیقات پیشبرد در
شود. فلسفی سوءتفاهمات بروز سبب می تواند منطقی فرم و گرامری
تأثیر شروط  ـصدقی معنایی مدل های ساختن که دارند اذغان امروز همه
این نظر از اما است. گذاشته فلسفی تحقیقات پیشبرد در عظیمی
تحلیل تنها فلسفه کار که نیست آن معنای به تأثیری چنین تأیید گروه،
زبانی تحلیل های نیست معلوم دیگر حتی باشد. ما مفهومی ساختارهای
فلاسفه بیشتر اعتقاد امروز مثال عنوان به باشند. داشته خاصی اولویت
زبانی بازنمایی از مهم تر ذهنی) (محتوای ذهنی بازنمایی که است این بر
روشن ذهن در را معنا تکلیف اول باید بنابراین و است جمله) (معنای
بخشیدن اولویت به خودبه خود امر این که پرداخت زبان به بعد و کرد

انجامید. خواهد متافیزیکی تحقیقات به

«افکار» تحلیل را فلسفه کار اگر حتی فلاسفه، از گروه این نظر از
می خواهند آنها است. خارج عالم دربارۀ عمدتاً فیلسوفان آراء بدانیم،
اینکه نه است و...) ویژگی ها (انواع، هویاتی چه از مرکب عالم بدانند
که بدانند مایل اند فلاسفه می کنیم. بازنمایی چگونه را آنها ما فقط
اموری چگونه امکان، و ضرورت مکان، و زمان کلیات، ذرات، جواهر،
استثناء، بدون تقریباً که، خصوص به دارند وجودی نحو چه و هستند
شک خورده اند. شکست مفاهیم این تحویل در تقلیل گرایانه رویکردهای
ماقبل شکل عمدتاً بررسی هایی چنین در فلاسفه روش و متد که نیست
مؤثری کمک تجربی یافته های اگرچه داشت خواهد مفهومی و تجربی
باشد اقلیتی گرایش اصلی دلیل شاید نکته این بود. خواهند آن به
تحقیق شیوۀ است قرار اگر که است این می کند مطرح که پرسشی زیرا

کسب انتظار می توانیم چگونه ما باشد تجربی ماقبل نحو به فلسفی
باشیم؟ داشته را خارج عالم از مفهومی) صرفاً نه (و توجه قابل معرفت
میان روابط کشف در منحصر صرفاً را فلسفی تفکر نباید آیا بنابراین
ریاضیات البته ا ست. دشواری بسیار پرسش این نمود؟ مفاهیم و ایده ها
ماقبل شیوۀ علی رغم زیرا باشد ادعا این برای نقضی مورد می تواند
توجه قابل معرفت از عظیمی حجم به حوزه این در تحقیقات آن تجربی
مهمی تفاوت های که داشت اذعان باید اما است. انجامیده ریاضی
سویی از مسئله این دارد. وجود فلسفی و ریاضی تفکر حوزۀ دو میان
حاضر حال در که می شود مربوط فلسفه» در «پیشرفت مسئلۀ به دیگر
اشاره شاید اما می برد. سر به خود اولیۀ دوران در سؤال دو هر به پاسخ
«حقیقت» حصول پیشرفت، ملاک تنها که نباشد بی فایده نکته این به
«معرفت» نبوده اند). موفق ملاک این با نیز تجربی علوم (حتی نیست
دیگر جملۀ از نیز «فهمیدن» بلکه نیست ممکن شناختی فضیلتِ تنها
است ممکن چه اگر ترتیب بدین می آید. شمار به شناختی مهم فضایل
خود پیشینیان از افزون تری بسیار توفیق ما فلسفی، مسائل حل در
از بهتر مراتب به اکنون را مسئله صورت قطعاً اما باشیم، نکرده حاصل
انحلال آن برداشتن بدون که است گامی این و می کنیم فهم و درک آنها

بود. نخواهد امکان پذیر فلسفی پرسش های از یک هیچ

از برگردانی درواقع و نداشته نوآوری ادعای وجه هیچ به کوتاه مقالۀ این •
بررسی برای است. شریف صنعتی دانشگاه در گذشته سال در سخنرانی ام

به: کنید رجوع تحلیلی فلسفۀ روش و تاریخ دربارۀ همه جانبه
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